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  آخوند خراساني و پيشوايي مشروطه

آخوند خراساني از سلسله حماسه سازان تاريخ ايران اسـت. وي مرجـع تقليـد، مـدرس     

نويسـان مشـروطه    تمـامي تـاريخ  . نظير حوزه علميه نجف و رهبر انقلاب مشروطه بود كم

اش  انـد. امـا شـگفت! كـه دربـاره      حتي مخالفان رهبري او را در نهضت مشروطه پذيرفته

  كمتر از ساير دست اندركاران نهضت مشروطه سخن به ميان آمده است.

صدها كتاب و مقاله درباره مشروطه نگاشته شده است، اما هنوز جاي حرف باقي اسـت.  

ترين رخداد سياسي تاريخ معاصر ايران تا پيش از انقلاب اسلامي  يدهانقلاب مشروطه پيچ

هاي انگليس و روسـيه بـراي بـه     است. دوران رهبران مشروطه از متن رخدادها و دسيسه

انحراف كشاندن مشروطه، موجب شد تا قيام مشروطه بين شب و سپيده دست و پا بزند. 

واياي تاريك ايـن نهضـت را روشـن    آخوند خراساني كوشيد به سان آفتاب نيمه شب، ز

  سازد.

هـ .ق در مشهد ديده به جهان گشود، پدرش، ملاحسـين   1255آخوند خراساني در سال 

اي  هراتي علاوه بر تبليغ، به تجارت ابريشم نيز مشغول بود. ملاحسـين روحـاني وارسـته   

وي در  و آمـد بـود.   بود كه براي امرار معاش هماره در بين راه هرات و مشـهد، در رفـت  

ساخت. در يكي از همين سـفرها، در   اش مردم را با كلام اسلامي آشنا مي سفرهاي تبليغي

هاي نصراالله، محمدرضا، غلامرضـا   كاشان ازدواج كرد. ثمره اين ازدواج، چهار پسر به نام
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و محمدكاظم (آخوند خراساني) بود. سرانجام مهر پيشواي هشتمين امام، او را بـه مشـهد   

  )1اي هميشه در شهر شهادت ساكن شود. (كشاند تا بر

سالگي وارد حوزه علميه مشهد شد. ادبيات عرب، منطـق، فقـه و    12آخوند خراساني در 

سـالگي،   32سـالگي ازدواج كـرد و در    18اصول فقه را در حوزه مشهد فـرا گرفـت. در   

ل همراه كاروان زيارتي عتبات عاليات، براي ادامه تحصيل عازم نجف شد. شـوق تحصـي  

اش را به پدرش بسپارد و آنها را بـه   او را بر آن داشت تا سرپرستي همسر و فرزند نوباوه

  خاطر مشكلات سفر، همراه خود نبرد.

كاروان زايران مشهدي به سبزوار رسيد. قافله براي استراحت رحل اقامت افكند تا پس از 

وازه دانش ملا هـادي  توقفي كوتاه به سوي عراق، حركت را آغاز كند. آخوند خراساني، آ

سبزواري را شنيده بود،بدين خلطر تصـميم گرفـت از كـاروان جـدا شـود و بـراي بهـره        

هاي رجـب، شـعبان و    جستن از درياي علم آن حكيم فرزانه در سبزوار بماند. آخوند، ماه

هـ . ق را در حوزه علميه سبزوار گذراند و از درس فيلسوف بزرگ عصر،  1277رمضان 

مـاه در   13) آخوند از سبزوار به تهـران رفـت و حـدود    2واري بهره برد. (ملا هادي سبز

  )3مدرسه صدر، در درس ملاحسين خويي و ميرزاابولحسن جلوه شركت كرد.(

هاي شـخ انصـاري و    سرانجام پس از يك سال به حوزه علميه نجف راه يفات و از درس

سـاني شـب و روز بـراي    ) آخونـد خرا 4هاي فـراوان بـرد. (   ميرزا حسن شيرازي استفاده
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هراسـيد.   كوشيد و در اين راه از هيچ مشكلي نمي اندوزي و به دست آوردن تقوا مي دانش

  گويد: خودش مي

تنها خوراك من فكر بود. ولي قانع نبودم. هيچگاه نشد كه گلايه كنم. شش ساعت بيشتر «

كم خـالي بسـيار   خوابيدم. شبها بيدار بودم. با ستارگان دوست شده بودم. خواب با ش نمي

  )5» (مشكل است.

هـاي رشـته افكـارش را     آخوند خراساني، غرق در درس و مطالعه بـود كـه ناگهـان نامـه    

گسست و اشك از ديدگانش روان ساخت. فرزند خردسالش ديده از جهـان فـرو بسـت.    

اي به پدر نوشت و از او درخواست كرد كـه همسـر داغـدارش را بـه نجـف       آخوند نامه

ين همراه عروسش به نجف آمد و خـود مـدتي در نجـف مانـد و پـس از      بياورد. ملاحس

  زيارت اماكن مقدسه به مشهد برگشت.

شد. زن و مـرد جـوان در    داغ مرگ فرزند اندك اندك از ذهن آخوند و همسرش محو مي

كردند. اما باز هم، مصيبت برخانه سـايه افكنـد.    انتظار تولد فرزند ديگري، روزشماري مي

  )6ز تولد مرد.(فرزند، قبل ا

همچنين مرگ همسرش آتش به جانش زد. ديگر تاب مقاومت نداشت. مرگ دو فرزنـد،  

رفت كـه كمـر طـاقتش را خـرد      كمر طاقتش را در جواني خم كرد و مرگ همسر نيز مي

  كند. تنها حرم حضرت علي (ع) و دامن پرمهر اشك توانست قامتش را راست كند.
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و ميرزاي شيرازي شركت كرد. وي از همان ابتدا بـا   انصاري ها در درس شيخ آخوند سال

پيمـود. آخونـد از زرنگتـرين شـاگردان درس      را مـي   هاي پيشرفت پشتكاري كم نظير، راه

  شيخ انصاري و ميرزاي شيرازي بود.

هاي انگليس و روسـيه بـراي بـه     دوري رهبران مشروطه از متن رخدادها و دسيسه -

تا قيام مشروطه بين شب و سپيده دسـت و پـا   انحراف كشاندن مشروطه، موجب شد 

بزند. آخوند خراساني كوشيد به سان آفتاب نيمه شب، زواياي تاريك اين نهضت را 

  روشن سازد.

داد. او بـراي   داري نيز اهميت فـراوان مـي   آخوند در كنار تحصيل، به عبادت و شب زنده

ي از ايـن سـفرها، پـس از    حسين (ع) بارها به كربلا رفت. در يك ـ زيارت مرقد مطهر امام

هـ .ق) شرك كرد. آخوند اردكاني،  1302االله آخوند اردكاني (متوفاي  زيارت در درس آيه

اي بيان كرد و سپس بر نظر او چنـد اشـكال كـرد. آخونـد،      انصاري را در مساله نظر شيخ

ها درست بود. پس از برگشت بـه نجـف و    ها را در ذهن خود وارسي كرد. اشكال اشكال

هاي اردكاني را به استاد بازگو كرد. شـيخ انصـاري    ت در درس شيخ انصاري، اشكالشرك

ها را پذيرفت. اما اشكال دوم را رد كـرد. آخونـد بـه دفـاع از اشـكال دوم       يكي از اشكال

اردكاني پرداخت. استاد دوباره پاسخ گفت. اما آخوند، دفاعيه استاد را قانع كننده ندانست 

با بياني ديگر مطرح كرد. گفـت و شـنود شـاگرد و اسـتاد بـه درازا      و بار ديگر اشكال را 
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كشيد. صدها طلبه كه در درس شيخ انصاري شركت كرده بودند، در شـگفت بودنـد كـه    

سال بيش نداشت و كمتر از سه سال بود كه بـه درس شـيخ    25اي جوان كه  چگونه طلبه

كند. يكـي از   به استاد اشكال مي هاي قوي، انصاري راه يافته بود، چگونه بي محابا با دليل

طلاب به ديگران گفت: اين آخوند (آخوند خراساني) را ببينيد كه دارد گفتـار آن آخونـد   

» آخونـد «كند. از آن زمان به بعد در همه نجف او را با لقـب   (آخوند اردكاني) را تائيد مي

  )8كردند.( صدا مي

سـال در درس خـارج    13از  هــ .ق، بـيش   1291هــ .ق تـا سـال     1378آخوند از سال 

استادان برجسته حوزه علميه نجف شركت كرد. بيش از دو سال در درس شـيخ انصـاري   

شركت كرد. بيش از دو سال در درس شـيخ انصـاري شـركت كـرد و پـس از وفـات او       

هــ .ق) راه   1283االله سيد علي شوشـتري (متوفـاي    هـ. ق)، دو سال به درس آيه 1281(

هــ .ق)   1290االله شيخ راضي بن محمد نجفي (متوفاي  در درس آيتيافت. آخوند سالها 

سـال در درس   13و آيت االله سيد مهدي مجتهد قزويني ادامه تحصيل داد. آخوند بيش از 

هـ .ق به سـامرا هجـرت كـرد.     1291ميرزاي شيرازي شركت كرد، تا اينكه استاد در سال 

. اما آخوند در نجف مانـد و بـه تـدريس    بيشتر شاگردانش نيز همراه استاد به سامرا رفتند

نويسند: آخوند نيز به سامرا رفت، ولي پـس از   ) البته برخي از نويسندگان مي9ادامه داد (

  مدت كوتاهي به سفارش ميرزاي شيرازي به نجف برگشت و به تدريس مشغول شد.
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روزي آخوند به سامرا رفت و پـس از زيـارت مرقـد امـام حسـن عسـگري (ع) و امـام        

ادي(ع) در درس استاد پيشين خود شـركت كـرد. آخونـد اشـكالي بـه نظريـه ميـرزاي        ه

شيرازي وارد ساخت. استاد پاسخ گفت. آخوند اشكال را با بياني ديگر تكرار كرد. اسـتاد  

پرسش و پاسخ ادامه يافت. سرانجام آخوند به احترام استاد، لب فرو  …دوباره پاسخ داد 

پيش از آغاز درس گفت: در بحث ديروز، حق با آخوند  بست. روز بعد، ميرزاي شيرازي

  بود.

اندك اندك آوازه علمي آخوند در حوزه علميـه نجـف پيچيـد و روز بـه روز بـر شـمار       

شاگردانش افزوده شد. وي ديگر يكي از مجتهدان و مدرسان مشهور نجـف بـه حسـاب    

د احتـرام طـلاب و   آمد و به عنوان يكي از ممتازترين شاگردان ميرزاي شـيرازي، مـور   مي

ها گوشزد كرد. آخوند تا هنگـامي كـه    علما بود. ميرزاي شيرازي مقام علمي او را به طلبه

رفـت، روي زمـين    ميرزاي شيرازي زنده بود، بـه احتـرام اسـتاد خـود، بـالاي منبـر نمـي       

  گفت. نشست و درس مي مي

ي پس از رحلت هـ .ق دار فاني را وداع گفت. آخوند مدت 1312ميرزاي شيرازي در سال 

استادش به سامرا رفت. پس از زيارت مرقد امامان، به سوي منزل استاد به راه افتاد. كوبـه  

  درب منزل را بوسيد و پيشاني بر ان گذاشت و زار زار گريست.
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ميرزا علي آقا، طلبه جواني بود كه در بسياري از مجـالس همـراه آخونـد بـود. برخـي از      

شـما اكنـون مجتهـدي هسـتنيد همتـاي مرحـوم ميـرزاي        شاگردان آخوند به وي گفتند: 

بريد؟! آخوند پاسخ داد: او پسر استاد  جا همراه خود مي شيرازي، چرا پسر جوانش را همه

  )10من است. احترام او بر من لازم است.(

شاگردان ميرزاي شيرازي پس از رحلت استاد به نجف آمدند و در درس آخوند شـركت  

رسـا و پرهيـز از    س او حاضـر شـدند. محتـواي دروس، بيـان    كردند. صدها طلبـه در در 

فايده در اصول فقه وي، موجب شد تا انبوه تشنگان دانش به محفل درسـي   هاي بي بحث

اي در پايـان درس،   تـر شـد. روزي طلبـه    او راه يابند. سال به سـال درس آخونـد شـلوغ   

خوند يك دوره خارج نفر در كلاس حضور داشتند. آ 154شاگردان را شمرد. در آن روز، 

را » كفايـه الاصـول  «كـرد. امـا پـس از ايـن كـه       اصول فقه را به مدت شش سال تمام مي

  نوشت، اين دوره به سه سال كاهش يافت.

هـاي علميـه شـيعه اسـت. برخـي از       ترين استادان تاريخ حـوزه  ترديد آخوند، از موفق بي

انـد. صـدها مجتهـد در درس     نويسندگان شمار شاگردانش را تا سه هزار نفر نيـز نوشـته  

  )11آخوند تربيت يافت.(

امپراطوري عثمـاني كـه در آن زمـان    » شيخ الاسلام«آوازه علمي آخوند از مرزها گذشت. 

اي بـين   به عراق آمده بود، همراه شماري از همراهان در درس آخوند شركت كرد. همهمه
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فت. آخونـد بـا ديـدن وي،    الاسلام نزديكتر ر طلاب بلند شد به احترام او برخاستند. شيخ

درس را به بررسي نظر ابوحنيفه در يكي از مسايل علم اصول كشاند و به خـوبي نظـر او   

  را بيان كرد.

الاسلام سني در شگفت بود كه چگونه اسـتاد شـيعي، نظـر پيشـواي اهـل سـنت را        شيخ

نـد  پذيرفته است؟ اما اندكي بعد، سخنان آخوند او را متوجه اشتباهش ساخت. آخونـد چ 

اشكال علمي بر نظر ابوحنيفه وارد ساخت و سپس نظر مجتهـدان شـيعه در آن مسـاله را    

خواست تا به منبر بروند تا همه از سخنانش استفاده » الاسلام شيخ«مطرح كرد و سپس از 

  كنند، اما روحاني اهل سنت به احوالپرسي با آخوند بسنده كرد.

هـا بعـد،    چنان به وجد آمده بود كه تا مدتالاسلام از قدرت علمي و احترام آخوند  شيخ

  )12گفت. ( هماره از آن ديدار به يادماندني سخن مي

آخوند از ابتداي جواني تا آخر عمرش، هر روز به زيارت حرم حضرت علي (ع) مشرف 

ها پس از اقامـه   گفت. شب شد و در آنجا درس مي شد. و سپس عازم مسجد هندي مي مي

در منـزلش بـراي برخـي از شـاگردان ممتـازش، درس       نماز جماعـت در صـحن حـرم،   

اش، حتي در سنين پيـري تـرك نشـد. در مـاه رمضـان بـراي        گفت. نمازهاي مستحبي مي

  كرد. هاي سخنراني مي طلبه



 ٩

داد. يكي از مريدانش به وي گفت:  اواخر عمر، زيارت را (شايد به خاطر پيري) طول نمي

يران متوجه آداب زيارت شـما بشـوند. آخونـد    شما كمي بيشتر در حرم بمانيد. تا همه زا

دست به ريش خود گرفت و گفت: در اين آخر عمر، با اين ريش سفيد بـه خـدا شـرك    

  بورزم و خودنمايي كنم؟!

هاي شب،  گفت: ناله سوزناك و صداي گريه آخوند در نيمه يكي از همسايگان آخوند مي

  لرزاند. قلب هر سنگدلي را مي

داد. همراه سه فرزند كـه همگـي    وضع و لباس اهميت فراواني ميآخوند به تميزي سر و 

كرد. چهار خانواده، چهار اتـاق داشـتند. روزي    آنها متاهل بودند، در يك خانه زندگي مي

هـاي   يكي از پسرانش از تنگي جا به پدر شكايت كرد. پدر گفت: اگر قرار باشد كه خانـه 

  رسد. بيش از اين نمي اين شهر را بين نيازمندان تقسيم كنند، به ما

نيمه شبي، حلقه درب منزل وي به صدا آمد. آخوند كه تا آن موقع مشغول مطالعـه بـود،   

اي جوان كه زنش در وضع زايمان بـود، پشـت درب بـود. او منـزل      درب را گشود. طلبه

دانست، آخوند همراه طلبه، به منزل قابله رفـت، سـپس برگشـت و مقـداري      قابله را نمي

  فرستاد.  ه و مواد خوراكي براي آن طلبهپول، پارچ

يكي از سخنرانان مذهبي كربلا كه از مخالفـان مشـروطه بـود و همـه جـا عليـه آخونـد        

اش را بفروشد. مشتري خريد خانه  كرد، به علت بدهي تصميم گرفت كه خانه صحبت مي
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آخونـد  اي نداشت، گرچه روي ديـدن   را مشروط به امضاء و اجازه آخوند قرار داد. چاره

را نداشت، اما شرمنده و ناچار نزد آخوند رفت و از او خواست تا به اين معاملـه راضـي   

شود. آخوند چند كيسه ليره به او داد و گفت: شما جزء علماييد. من راضي نيستم كـه در  

گرفتاري باشيد. با اين پول، بدهي خود را بدهيد و خانه را نفروشيد. هرگـاه بـه مشـكلي    

  )13من بياييد. واعظ كربلا از آن پس از مريدان آخوند شد. ( برخورديد، نزد

اي را به وي محول كردند كـه سـرانجام    برخي از بانيان خير، هزينه ساختن مدرسه علميه

اي در نجف، به همت آخوند، كار آن به پايـان رسـيد و بـه     هـ .ق در محله 1321در سال 

هاي خطي بود. آخونـد   ترين كتاب يسمشهور شد. كه داراي نف» مدرسه بزرگ آخوند«نام 

مدرسـه الوسـطي   «ساخت كـه بـه   » براق«هـ .ق، مدرسه ديگري در محله  1326در سال 

مدرسـه كوچـك   «اي كه با همت آخونـد بنـا شـد،     شهرت يافت. سومين مدرسه» آخوند

  هـ .ق، در محله براق تاسيس شد. 1328است كه در سال » آخوند

ر نجـف، كـربلا و بغـداد، مشـاركت داشـت. در ايـن       آخوند در ساختن چندين مدرسه د

ها، عشاير و روستاهاي  شد. آخوند، مبلغاني به ايل ها ادبيات فارسي نيز تدريس مي مدرسه

، »اخوت«هاي  دور افتاده عراق گسيل داشت، تا آنها را با احكام اسلامي آشنا سازند. مجله

  )14شد.( ند در عراق منتشر ميبا پشتيباني آخو» نجف اشرف«و » العلم«، »دره النجف«
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درصـد كالاهـاي    90صنايع ايران در دوره صفويه از رونق خوبي برخوردار بود. بـيش از  

شد. اما با روي كارآمدن سلسـله قاجاريـه، ورق    مورد نياز مردم در داخل كشور توليد مي

برگشت و صنايع رو به ورشكستگي نهاد. ملك المتكلمـين، از روحـانيون سرشـناس آن    

وران، پيشگام آبادي اقتصاد كشور شد. با بازرگانان و ثروتمندان صحبت كـرد و آنهـا را   د

ها سخنان او بـه بـار نشسـت.     به گسترش صنايع توليدي تشويق كرد. سرانجام پس از ماه

گروهي از بازرگانان با سرمايه يك ميليون تومـاني كـه در آن زمـان پـول هنگفتـي بـود،       

ان تاسيس كردند. شركت اسلامي، نخستين شركت سـهامي  نخستين شركت ملي را در اير

هـ .ق در اصـفهان آغـاز بـه كـار      1316بود كه در ايران تاسيس شد. اين شركت در سال 

بافي و توليد پوشاك اين شركت در اندك مـدتي چنـان سـودآور     هاي پارچه كرد. كارخانه

صـدها دسـتگاه    شد كه روز به روز بر شمار سهامداران شـركت اسـلامي افـزوده شـد و    

  هاي شركت در بسياري از شهرستان گشايش يافت. بافندگي وارد ميدان توليد شد. شعبه

المتكلمين، حاج آقا نوراالله اصفهاني و سيد جمال واعظ، در بالاي منبـر مـردم را بـه     ملك

كردند. نهصد هزار تومان سهام توسط مردم خريـداري شـد. سـيد     خريد سهام تشويق مي

نوشت و هدف از تاسيس شركت اسـلامي را در  » لباس التقوي«بي به نام جمال واعظ كتا

آن كتاب توضيح داد آخوند خراساني و هفت نفر از مراجع تقليد نجف، تقريظي بـر ايـن   

كتاب نوشته و از شركت اسلاميه پشتيباني كردند. آخوند در حمايت از شركت نوشت: بر 
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) را از تـن بيـرون كننـد و لبـاس عـزت      مسلمانان لازم است كه لباس ذلت (توليد خارج

  )15(ساخت داخل) را بپوشند.(

  پيشواي مشروطه 

هاي مردم براي جانفشـاني در راه   بسياري از نويسندگان تاريخ مشروطه در ارزيابي انگيزه

انـد كـه اسـلام بـا      اند. برخي از نويسندگان صراحتاً نوشته انقلاب مشروطه، به اشتباه رفته

نويسند كه نهضت مشروطه، دنباله روي كوركورانـه   دارد. گروهي ميمشروطه، سازگاري ن

ها و تحولات سياسي كشورهاي اروپايي و برخي از كشـورهاي آسـيايي ماننـد     از انقلاب

 -ژاپن است. شماري از قلم به دستان تاريخ مشروطه بر اين باورند كه رهبـران مشـروطه  

ندان و اعدام را به جان خريدنـد و در  ها رنج شكنجه، تبعيد، ز چه رسد به مردمي كه سال

فهميدند. برخي از نويسندگان بـه   نيز معناي مشروطه را نمي -برابر استبداد پايداري كردند

خاطر دشمني با روحانيت، با دست بردن در سندها، تحريف وقايع، دامن زدن به شايعات 

زده، در صدد برآمدند  ها، ثروتمندان و روشنفكران غرب ها، خان و بزرگنمايي نقش فئودال

تا از نقش آخوند خراساني، شيخ عبداالله مازنـدراني و ميرزاحسـين تهرانـي كـه بـه حـق       

  اند. رهبران اصلي مشروطه بودند، بكاهند، كه متاسفانه در اين نيرنگ موفق بوده
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هاي علميه شيعه است. برخـي   ترين استادان تاريخ حوزه بي ترديد آخوند، از موفق -

انـد. صـدها مجتهـد در      شمار شاگردانش را تا سه هزار نفر نيز نوشـته  از نويسندگان

  درس آخوند تربيت يافت.

خـورد. در   هاي درسي، سختي از اين سه مرجع بزرگ به چشـم نمـي   تا آنجا كه در كتاب

االله سيد عبداالله بهبهـاني و   االله سيد محمد طباطبايي و آيه ها نيز فقط از آيه بسياري از كتاب

دك از علما سخن به ميان آمده است و حال اين كه رهبران مشروطه در تهـران  شماري ان

  دادند. ها را مراجع تقليد، مجتهدان و روحانيون مبارز تشكيل مي و شهرستان

خواه و مسـتبد تقسـيم    بيشتر نويسندگان، مردم را در جريان مشروطه به دو گروه مشروطه

روحاني آگاه، دورانديش و پارساي پايتخت و اند. آنان صدها مجتهد، مرجع تقليد و  كرده

ها را كه خواهان مشـروطه مشـروعه و حكومـت اسـلامي بودنـد، را در صـف        شهرستان

اند. برخي از نويسندگان هـوادار   مخالفان مشروطه و هواداران استبداد قاجايه قلمداد كرده

خونـد ملاقربـانعلي   االله نـوري، آ  االله شيخ فضـل  مشروطه مشروعه نيز به بهانه دفاع از آيت

بـا اسـتناد بـه سـندهاي      …االله العظمي سيد محمد كاظم طباطبائي يـزدي و   زنجاني، آيت

  ها، نيش قلم را متوجه آخوند و دو يار وفادارش كردند. جعلي يا مشكوك و شايعه

بسياري از ستدها ساخته جاسوسان روسي و انگليسي اسـت. بسـياري از حـوادث، بافتـه     

غربزدگان مزدور بيگانگان است. البته قبول داريم كه رهبران مشروطه  ها و ذهن فراماسون
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بردند و از حوزه علميه نجف انقلاب را رهبـري   به دليل اينكه در خارج از كشور بسر مي

پـذيريم   كردند، از برخي عملكردهاي مشروطه طلبـان بـا خبـر نبودنـد. همچنـين مـي       مي

طلب نتوانستند از اين فرصت طلايي  طلب و علماي مشروطه مشروعه كهعلماي مشروطه

گذاشـتند   ها را كنار مـي  بهره مناسب را ببرند. كاش علما با وحدت و يكپارچگي، اختلاف

  گذاشتند نهضت از مسير خود خارج شود. و نمي

  امام خميني(ره) درباره مشروطه فرمودند:

ي ملـت آزادي  علماي اسلام در صدر مشروطيت، در مقابل استبداد سياه ايسـتادند و بـرا  «

گرفتند. قوانين جعل كردند. قوانيني كه به نفع ملت است، به نفع استقلال كشور است. به 

هاي خودشان، با زجرهايي كـه   نفع اسلام است. قوانين اسلام است. اين آزادي را با خون

گرفتند. در جنبش مشروطيت همـين علمـا در راس بودنـد و اصـل      …ديدند و كشيدند 

از نجف به دست علما و در ايران به دست علما شروع شـد و پـيش   مشروطيت اساسش 

اش گرفته نشد. مردم بي طرف بودند. روحـانيون هـم رفتنـد هـر      دنباله …لكن  …رفت 

هـاي خـارجي، خصوصـاً در آن وقـت      كس سراغ كار خودش. از آن طرف عمال قـدرت 

 ـ   رور و يـا بـه تبليغـات.    انگلستان، در كار بودند كه اينها را از صحنه خارج كنند، يـا بـه ت

گويندگان و نويسندگان آنها كوشش كردند به اينكه روحانيون را از دخالـت در سياسـت   

يعني فرنـگ    …توانند خارج كنند و سياست را بدهند به دست آنهايي كه به قول آنها مي
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ها و كردند آنچـه را كردنـد. يعنـي اسـم مشـروطه بـودو        زده ها و شرق زده ها و غرب رفته

هـاي   عيت استبداد. آن استبداد تاريك ظلماني، شايد بدتر از زمان و حتماً بدتر از زمانواق

  )  16سابق.(

خواهم به شمال مملكت بروم، سفير  مي«نويسد:  هاي خود مي ناصرالدين شاه در يادداشت

كنـد. اي   خواهم به جنوب بـروم، سـفير روس اعتـراض مـي     كند. مي انگليس اعتراض مي

مملكت را ببرد كه شاه آن حق ندارد به شمال و جنوب مملكتش مسافرت شور، اين  مرده

كردند كه دنيـا در دوران طلايـي    سلسله قاجاريه در دوراني بر كشور حكومت مي» نمايد.

برد. پادشاهان قاجـار در انديشـه عـيش و نـوش خوشـگذراني خـود        رشد صنعتي بر مي

اي  را در بر گرفته بود. بخش گستردهبودند. فقر و بيداد كارگزاران حكومت سراسر كشور 

هـاي روسـيه و    از كشور به بيگانگان سپرده شد. امتيازهاي فراوان به ثمن بخس بخ دولت

هاي مختلف كشور را اشـغال   هاي بيگانه، گاه و بيگاه و به بهانه انگليس واگذار شد. ارتش

هـاي   ردنـد. حكومـت  ك ها و بلكه سالها در نقاطي از كشور اقامت مـي  كردند و گاه ماه مي

شـد. بسـياري از    بسياري از شـهرها بـه دسـت كنسـولگري روسـيه و انگلـيس اداره مـي       

  شدند! هاي بيگانه نصب وعزل مي اندركاران دولت مركزي، به دستور سفارت دست

اي بودند تا عليه حكومت مركزي قيام كنند.  ايران آتش زير خرمن بود. مردم، منتظر جرقه

هـايي، بـه    االله سيد محمد طباطبايي با تشـكيل انجمـن    بهبهاني و آيتاالله سيد عبداالله آيت
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-1322هـاي   ساختند. علما و طلاب تهران در سـال  را آماده مي صورت پنهاني، زمينه قيام

االله بهبهـاني و   هاي زيادي بـراي آگـاه سـاختن مـردم داشـتند. آيـت       هـ .ق نشست 1323

  كردند. االله طباطبايي، اين جلسات را رهبري مي آيت

علماي تهران با مراجع تقليد نجـف در ارتبـاط بودنـد. آخونـد خراسـاني، شـيخ عبـداالله        

االله  اي بـه آيـت   هــ .ق نامـه   1323الاول  ربيع 8دراني و ميرزا حسين تهراني در تاريخ مازن

بلژيكـي،  » مسـيو نـوژ  «خواهنـد كـه    فرستند و از علماي تهران مي سيد عبداالله بهبهاني مي

رئيس گمرك كشور را كه مشغول فعاليت عليه استقلال فرهنگي و اقتصادي ايران است و 

ــرده   ــوهين ك ــت ت ــه روحاني ــت ب ــد خراســاني و آي ــد. آخون ــرون كنن االله  را از كشــور بي

االله سـيد عبـداالله    اي بـراي آيـت   هـ .ق نامـه  1323الاول  سيدمحمدكاظم طباطبايي در ربيع

هاي كـارگزاران حكومـت را بـه اطـلاع      خواهند تا خلاف فرستند و از وي مي بهبهاني مي

  دولت برسانند.

هـاي   هـاي كـارگزاران حكومـت و نامـه     لافعلما، طلاب و بازاريان تهران در جريان خ ـ

مراجع تقليد نجف قرار گرفتند. روحـانيون اوضـاع نابسـامان كشـور را بـه اطـلاع مـردم        

االله بهبهاني، پيوسـته گـزارش    ها گسترش يافت. آيت رساندند. اندك اندك، دامه افشاگري

اي لازم را فرستاد و مراجع عظام نجف نيز رهنموده ـ عملكرد علما و مردم را به نجف مي

  كردند. ارائه مي
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سرانجام حكومت مركزي با شدت هر چه تمامتر به خاموش كردن فرياد انقـلاب برآمـد.   

علما و بازاريان كه دو ركن شاخص انقلاب بودند، در نـوك پيكـان حملـه دولـت قـرار      

گرفتند. دولت به بهانه تاديب گران فروشـي بازاريـان كـه قنـد را بـيش از نـرخ مصـوب        

ند، به وضع فجيعي به آزار چند تن از آنها پرداخت. مردم به رهبـري علمـا، بـه    فروخت مي

حمايت از بازاريان پرداختند. سيد جمال واعظ، واعظ شـهير انقـلاب و دو نفـر ديگـر از     

رهبران انقلاب، به دنبال افشاگري غلبه دولت، تبعيد شدند. انقلاب از پايتخت پا را فراتـر  

  با پايتخت همراه شد.نهاد و شيراز و مشهد نيز 

هاي مردم براي جانفشـاني   بسياري از نويسندگان تاريخ مشروطه در ارزيابي انگيزه -

اند كـه   اند. برخي از نويسندگان صراحتاً نوشته در راه انقلاب مشروطه، به اشتباه رفته

  اسلام با مشروطه، سازگاري ندارد.

هـ .ق دسـتگير   1324الاول  ماديج 19شيخ محمد واعظ، از سخنرانان مشهور انقلاب در 

هاي مدرسه حاج ابوالحسن معمار باشي تهران، در يك درگيري، وي را نجـات   شد. طلبه

اي به شهادت رسـيد، بـازار بسـته شـد و مـردم در مسـجد        دادند، اما در اين حادثه، طلبه

االله  فضـل  االله شـيخ  االله طباطبائي و آيت االله بهبهاني، آيت متحصن شدند. علما از جمله آيت

هاي خـود   الدوله به علما پيغام داد كه به خانه نوري به متحصنين پيوستند. صدراعظم، عين
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خـواهيم و چـون    كنيم. علمـا پاسـخ دادنـد: مـا عـدالت مـي       برويد، ما امور را اصلاح مي

  الدوله مانع تاسيس عدالتخانه است، بايد از صدارت بركنار شود. عين

و به سوي مردم آتش گشودند، بيش از يكصد نفر در ايـن  سربازان به مسجد يورش برده 

هــ .   20/4/1284غائله كشته شدند. علماي تهـران بـه نشـانه اعتـراض در روز دوشـنبه،      

هـ .ق به قم مهاجرت كردند. بيش از سه هزار نفـر از مـردم،    1324جمادي الاول  32ش/

االله آقـا نجفـي    ، آيـت االله نـوري  االله شـيخ فضـل   به جهت متحصنان در قم پيوسـتند. آيـت  

االله آخوند ملاقربانعلي زنجاني و بسياري از علماي سرشـناس كشـور، از    اصفهاني و آيت

  هاي دور و نزديك، به قم آمدند. شهرستان

فايـده دانسـت، در    سرانجام مظفرالدين شاه كـه مقاومـت در برابـر علمـا و مـردم را بـي      

مادي الثاني نيز دسـتور مشـروطيت را   ج 14الدوله را بركنار و در  هـ .ش عين 6/5/1284

  )17صادر كرد. (

اصــل بــا الهــام از قــوانين كشــورهاي اروپــايي توســط برخــي از  51قــانون اساســي در 

روشنفكران غرب زده نوشته شد و به امضاي شاه رسيد، اندكي بعد شاه مرد و فرزنـدش  

نوشته شـد.  اصل نيز  107محمد عليشاه به تخت سلطنت نشست. متمم قانون اساسي در 

اصل دوم آن عبارت بود از: نظارت مجتهدان بر قـوانين مصـوب مجلـس ايـن اصـل بـه       

  االله نوري در متمم قانون گنجانده شد. پيشنهاد شيخ فضل
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شاه از امضاي متمم قانون اساسي خودداري كرد. مردم تبريز، اصـفهان، شـيراز، رشـت و    

ند كه در برابر اراده ملت مقاومت كرمان قيام كردند. آخوند و علماي نجف از شاه خواست

  )18هـ .ق متمم قانون اساسي را امضا كرد. ( 1325شعبان  29نكند. سرانجام شاه در 

از آخوند خراساني سوال كردند كه نظرش درباره نظامي ملي چيست؟ ايشـان پاسـخ داد:   

وانـان  حفظ كيان اسلام بر همه مسلمانان واجب است. بنا براين، بر همه مـردم، بـويژه ج  «

مجلس شوراي ملي در اين كار تاخير را وا  …واجب است كه با فنون نظامي آشنا شوند 

هـ .ق در مجلـس شـوراي ملـي خوانـده      1325الاول  جوابيه آخوند رد هفتم ربيع». ندارد

  )19شد.(

آخوند خراساني به همراه دو يار وفادارش، رهنمودهاي لازم را به مجلـس شـوراي ملـي    

تقليد از نجف، كار هدايت انقلاب مشروطه را در دست داشـتند. مـردم    فرستادند. مراجع

هـاي مراجـع طرفـدار     دادنـد. در يكـي از پيـام    ايران به فرامين مراجع اهميت زيـادي مـي  

  مشروطه نجف آمده است:

بر تمام مردم، بويژه عشاير، ايلات و مرزبانان واجب است كه تفرقه را كنـار بگذارنـد و   «

هاي نوين نظامي بـه پاسـداري از آب و خـاك     ر با آموختن روشدست در دست يكديگ

احكام مصوب مجلس شوراي ملـي را هماننـد احكـام شـرعي واجـب       …ايران بپردازند 

  )  20» (الاطاعه بدانيد.
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فرستد و آنهـا را بـه    اي براي نمايندگان مجلس مي هـ .ق نامه 1325ذيحجه  28آخوند در 

  )21كند. ( هاي دولت و فقرزاديي سفارش مي ياجراي قوانين اسلامي، پرداخت بده

االله نـوري كـه از پيشـقراولان نهضـت مشـروطه بـود، بـه دليـل نفـوذ           االله شيخ فضل آيت

هاي كليدي حكومت و مجلس و به انحراف كشيده شدن مشـروطه   زدگان در پست غرب

شود. وي دلايل خود را براي تحصن بـدين   در حرم حضرت عبدالعظيم (ع)، متحصن مي

هاي  ها به روحانيت، چهارده معصوم (ع) و ارزش توهين روزنامه -1كند:  صورت بيان مي

   …ها و  دستگيري، ستم و كشتار برخي از مشروطه طلبان در شهرستان -2اسلامي 

كند كه نامه آخوند درباره مبارزه بـا كفـر كـه بـه مجلـس       االله نوري پيشنهاد مي شيخ فضل

  امنامه قانون اساسي درج گردد.شوراي ملي فرستاده شده، در نظ

زده، روحانيـت را   گيرند، روشنفكران غرب ها اندك اندك قدرت را به دست مي فراماسون

  پردازد. زنند، محمدعليشاه نيز گاه و بيگاه به مخالفت با مشروطه مي از صحنه كنار مي

آخوند خراساني چندين بار شـاه را نصـيحت كـرد كـه از كارشـكني در كـار مجلـس و        

  شروطه بپرهيزد. در يكي از اندرزهاي آخوند به شاه آمده است:  م

  به دين اهميت بيشتري بدهيد. -1

اجناس ساخت ايران را تبليغ كنيد. چنانچه ميكادو، پادشاه ژاپن بدين وسيله كشورش  -2

  را از بحران اقتصادي نجات داد.
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  در نشر علوم و صنايع جديد، همت كنيد. -3

  گان در كشور باشيد.مواظب دخالت بيگان -4

هـاي مختلـف، بـه اذيـت و آزار سـران،       آيد. به بهانـه  شاه پنهاني در صدد كودتا بر مي -

هـ .ش مجلـس را بـه    2/4/1287هـ .ق  1326جمادي الاول  23پردازد و در  مشروطه مي

كند. بسياري از رهبران انقلاب، شهيد،  بندد و در تهران حكومت نظامي اعلام مي توپ مي

  شوند. يا زنداني مي تبعيد

هـاي فراوانـي بـراي مـردم و      پيـام  …آخوند و دو يار وفادارش در جريان استبداد صغير 

همراهي با مخالفين اسـاس  «ها آمده است:  رهبران مشروطه فرستادند. در يكي از اين پيام

آخونـد در جريـان محاصـره آذربايجـان     » اسـت، » عـج «محاربه با امام زمان  …مشروطه 

 1327الثـاني   جمـادي  27هـ .ق تا  1326جمادي الاول  23ي نظامي شاه كه از توسط قوا

هاي زيادي براي مردم آذربايجان فرستاد و آنها را به پايداري در برابر اسـتبداد   هـ .ق، پيام

گفت: من حكم علماي نجف  تشويق كرد. ستارخان، از رهبران مشروطه در آذربايجان مي

  كنم. را اجرا مي

  هايش به شاه نوشت:   كي از نامهآخوند در ي

الطاقه به مسلمانان وارد آمده و چقدر از ممالـك   از بدو سلطنت قاجار چه صدمات فوق«

شيعه از حسن كفايت آنان به دست كفار افتاده. قفقاز، شـيروانات، بـلاد تركمـان و بحـر     
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راق خزر، هرات، افغانستان، بلوچستان، بحرين، مسقط و غالب جزاير خلـيج فـارس و ع ـ  

عرب و تركستان، تما از ايران مجزا شد. دو ثلث تمام از ايران وقت و اين يك ثلث بـاقي  

مانده و هم به الحاء مختلف، زمامش را به دست اجانب دادند. گاهي مبالغ هنگفت قرض 

كرده و در ممالك كفر خرج نمودند و مملكت شيعه را به رهن كفار دادند. گاهي به دادن 

گاهي خزاين مدفونـه ايـران را    …ثروت شيعيان را به مشركين سپردند  امتيازان منحوسه،

به ثمن بخس به دشمنان دين سپردند. يكصد كرور، بيشـتر خزينـه سـلطنت كـه از عهـد      

المال مسلمين بود، خرج فواحش فرنگسـتان شـد و    صفويه و نادرشاه و زنديه ذخيره بيت

پـولش را خـرج اصـلاح مملكـت،      بردنـد، يـك   آن همه اموال مسلمين را كه به يغما مي

سدباب احتياج رعيت ننمودند. به حدي شيرازه ملك و ملت را گسيختند كه اجانب علنـاً  

  »مملكت را مورد تقسيم خود قرار دادند.

اي منكر دين. اي گمراه. پدرت دستور (مشروطه) را صادر كرد. امـا از روزي كـه تـو بـه     

پا نهادي. شنيدم شخصي از سوي تو بـه   هاي مشروطه را زير سلطنت نشستي، همه وعده

داني، قيمـت سـعادت مـردم     نجف فرستاده شده تا ما را با پول بخرد. و حال اين كه نمي

تو دشمن دين و خائن به مملكت هستي. من به زودي به ايـران   …بيشتر از پول توست 

  كنم. آيم و اعلان جهاد مي مي
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  نويسد: ان ميرهبران مشروطه از نجف در پيامي به مردم اير

داريم: اليوم، همت در دفع اين سفاك جبار و دفـاع   به عموم ملت، حكم خدا را اعلام مي«

از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليـات بـه گماشـتگان او از    

  »…اعظم محرمات است 

جهـان را بـه    علماي نجف، سران قبايل ايران را به پشتيباني از مشروطه و همه مسـلمانان 

خوانند. آخوند، شيخ عبداالله مازنـدراني و ميـرزا    پيكار بر ضد استبداد محمدعليشاه فرا مي

حسين تهراني در پاسخ استقتاء مسلمانان از مير و طرابوزان (از شـهرهاي تركيـه) آنهـا را    

  خوانند. به مبارزه با محمدعليشاه فرا مي

هاي شيعي عراق آمـادگي خـود را بـراي     هآخوند خراساني، حكم جهاد را صادر كرد. قبيل

پيوستن به مشروطه طلبان و حركت به سوي ايران، اعلام كردند. طلاب، علما و بسـياري  

  از ايرانيان مقيم عراق، در بغداد گرد هم آمدند تا به طرف ايران بيايند.

 شـريعت  االله در اين زمان طرابلس (ليبي) به اشغال ايتاليا درآمد. آخوند، مازندراني و آيـت 

اصفهاني در پيامي به مسلمانان جهان، حكـم جهـاد بـراي آزادسـازي طـرابلس را صـادر       

  كنند. مي

ــت را در    ــفهان پايتخ ــيلان و اص ــان گ ــروطه طلب ــادي 37مش ــاني  جم ـــ .ق  1327الث ه

شـود و از   هـ .ش آزاد ساختند. محمدعليشاه به سـفارت روس پناهنـده مـي    23/4/1288
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 ـ آنجا به روسيه فرار مـي  االله العظمـي سـيد    د. سـپاه مشـروطه طلبـان نجـف كـه آيـت      كن

محمدكاظم يزدي و چند تن ديگر از مراجع تقليد نيز در بين آنها بودند، بـا شـنيدن خبـر    

  شوند. آزادي تهران، از آمدن به ايران، منصرف مي

االله نـوري   آخوند، هنگامي كه شنيد سـرداران فـاتح تهـران در صـدد اذيـت شـيخ فضـل       

تلگرافي به تهران فرستاد و مشروطه طلبان را از آزار وي بر حـذر داشـت. امـا    اند،  برآمده

االله نـوري را اعـدام    روشنفكران غرب زده نامه آخوند را پنهان كردند و سپس شيخ فضـل 

اش را به زمين انـداخت و   كردند. آخوند پس از شنيدن خبر شهادت وي گريست. عمامه

  را هم در منزل خود برگزار كرد.االله نوري  فضل مجلس يادبود شهيد شيخ

هـا   فرصت طلبان، دهها مجتهد مبارز را به بهانه مخالفت با مشروطه در تهران و شهرستان

االله  شهيد، تبعيد، يا زنداني كردند. طرفداران مشروطه مشروعه، پس از شهادت شيخ فضـل 

نجـاني، مجتهـد   االله ملاقربانعلي ز هاي فراواني را متحمل شدند. غربزدگان آيت نوري رنج

اش برآمدند. اما آخوند  ساله زنجان را دستگير كرده و به تهران آورده در صدد محاكمه 92

  با ارسال تلگراف شديداللحني، آنان رااز اين كار بازداشت.

خـواه و مسـتبد    بيشتر نويسندگان، مردم را در جريان مشروطه به دو گروه مشروطه -

مرجع تقليد و روحاني آگاه، دورانديش و پارساي  اند. آنان صدها مجتهد، تقسيم كرده
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ها را كه خواهان مشروطه مشروعه و حكومت اسلامي بودند، در  پايتخت و شهرستان

  اند. صف مخالفان مشروطه و هواداران استبداد قاجاريه قلمداد كرده

د االله سـي  رسـيد. تـرور آيـت    ها به آخوند مي هر روز خبرهاي ناگوار از تهران و شهرستان

هاي برخي از مشروطه  االله طباطبايي و خلاف زاده، تبعيد آيت عبداالله بهبهاني به دستور تقي

داد. ولي آخوند هنوز به مشروطه اميد داشت. آخوند پـس از رحلـت    طلبان، او را رنج مي

رزميـد، بـا    كه در تمام دوران مبارزه همـدوش او مـي   1326ميرزا حسين تهراني در سال 

مك شيخ عبداالله مازندراني به هدايت مشروطه پرداخت. البتـه بسـياري از   توان بيشتر با ك

هـاي آنهـا    ها نيز توسـط پيـام   هاي آنها، جامه عمل نپوشيد. اما بسياري از انحراف سفارش

اي به مجلس شوراي ملـي، از نماينـدگان مجلـس     روشن شد. آخوند و مازندراني در نامه

ا اسلام از ورودش به مجلس جلـوگيري كننـد،   زاده ب خواهند كه به خاطر ضديت تقي مي

  كه اين كار صورت گرفت و نمايندگان حكم اخراج وي را از تهران، صادر كردند. 

هاي مذهبي سـوال   هـ .ق از آخوند و مازندراني درباره حقوق اقليت 1327در دهم صف 

م و به تمـام  حرا …ايذاء و تحقير زردشتيه و ساير اهل ذمه «دهند:  شود. آنها پاسخ مي مي

صلي االله عليه و آله را در حسن  -النبيين  مسلمين واجب است كه وصاياي حضرت خاتم

سلوك و تاليف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ايشان كما يتبغي رعايـت نماينـد   

…«  
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نوشـته  » تنبيـه الامـه و تنزيـه الملـه    «هـ .ق بـر كتـاب    1327آخوند و مازندراني در سال 

حسين نائيني تفريظي نوشته و آن را تائيد كردنـد. ايـن كتـاب از نخسـتين      االله محمد آيت

هاي است كه درباره حكومت اسلامي نوشته شـده اسـت. سـازگاري مشـروطه بـه       كتاب

  اسلام در اين كتاب به خوبي بيان شده است.

اي،  هــ .ق طـي اعلاميـه    1327االله شيخ محمد اسـماعيل محلاتـي در بيسـتم محـرم      آيت

محـدود كـردن اختيـارات    » هدف از مشـروطه «كند :  ا بدين صورت معرفي ميمشروطه ر

شاه است. هدف اين است قانوني كـه توسـط نماينـدگان مجلـس منتخـب مـردم وضـع        

شود، ملاك عمل حكومت باشد. مجلس شوراي ملـي بـراي تعيـين مصـالح و مضـار       مي

رد. امـر بـه   مملكت توسط وكلاي ملت تاسيس شده است. پـس منافـاتي بـا اسـلام نـدا     

  …معروف و نهي از منكر در اسلام آمده است. كار مجلس هم يكي از مصاديق آن است 

مراد از مشروطه اين نيست كه هر كس هر كار حرامي را دلـش بخواهـد، بكنـد. مـراد از     

خواهيم احكام اسلام دربـاره همـه    مشروطه، آزادي مردم، از قيد استبداد شاه است. ما مي

  »…به طور مساوي اجرا شود مردم، شاه و گدا 

آخوند و مازندراني اين اعلاميه را تاييد كردند اين اعلاميه با تاييد آنها به ايـران فرسـتاده   

  شد.



 ٢٧

هـ .ق تصويب كـرد كـه ايـران مستشـار      1328هاي آخر سال  مجلس شوراي ملي در ماه

اسـتخذام   به مدت سه سـال بـه  » مورگان شوستر«مالي از آمريكا استخدام كند. در پي آن 

داري كل كشور در آمد. قواي نظامي روسيه به دنبال ايـن حركـت مجلـس، منـاطق      خزانه

شمال كشور را اشغال كردند. دولت روسيه به دولت ايران هشدار داد كه اگر شوستر را از 

ايران اخراج نكنيد، تهران را اشغال خواهند كرد. مجلـس، پيشـنهاد روسـيه را نپـذيرفت.     

ساعته به ايران داد كه اگـر شوسـتر از ايـران خـارج نشـود و       48يماتوم دولت روسيه اولت

دولت ايران متعهد نشود كه مستشاران مالي خود را فقط از روسـيه و انگلـيس اسـتخدام    

كند، تهران را اشغال خواهند كرد. رئيس مجلس خبر اولتيمـاتوم را در سـيزدهم ذيحجـه    

تا قزوين پيش رفتنـد. دولـت انگلـيس بـا     هـ .ق به آخوند رساند. سربازان روسيه  1329

هـاي جنـوب را    تاييد اقدام روسيه به دولت ايران هشدار داد كه اگر تا سه مـاه ديگـر راه  

براي بازرگاني انگليس امن نكند، سربازان انگليسي انتظامـات جنـوب كشـور را برعهـده     

  خواهند گرفت.

يه نجف بـه پيـروي از او   هاي حوزه علم آخوند خراساني درسهايش را تعطيل كرد. درس

هاي زيادي در منزل آخوند تشكيل شد تا راهي براي دفـاع از اسـتقلال    تعطيل شد. جلسه

و تماميت ارضي ايران بيابند. تحريم اجناس روسي، جهاد با روسيه و اعزام طلاب، علمـا  

  و عشاير نجف به ايران، در نخستين جلسه علما تصويب شد.



 ٢٨

اي به رئيس مجلس شوراي ملـي ايـران    را صادر كرد و نامهآخوند خراساني، فرمان جهاد 

  نوشت و وي را از تصميم جلسات باخبر ساخت.

بسياري از علماي نجف، كربلا و كاظمين خود را براي سفر به ايران و دفـاع از آن آمـاده   

هــ. ق از   1329حجه  ذي 21ساختند. قرار بودكه آخوند و همراهانش در شب چهارشنبه 

د سهله بروند و پس از نيايش و دعا براي پيروزي سپاه اسلام، راهي ايـران  نجف به مسج

  شوند.

عصر سه شنبه، منزل آخوند شلوغ بود. ميرزا مهدي، پسر آخوند مقـدمات سـفر را آمـاده    

كرد آخوند به اطرافيانش گفت: بهتر است نمـاز صـبح را در حـرم بخـوانيم و پـس از       مي

  زيارت حركت كنيم.

هاي فـردا را مـنظم    ها را به صاحبانشان داد. برنامه از شب بيدار بود. امانتآخوند تا پاسي 

كرد. نيمه شب به نمـاز شـب ايسـتاد. پـيش از اذان صـبح دل درد شـديدي گريبـانش را        

گرفت. سرانجام پس از اقامه نمـاز صـبح، پيشـواي مشـروطه رخـت از جهـان بربسـت.        

  سي و انگليسي مسموم شد.بسياري بر اين باورند كه وي بوسيله جاسوسان رو

هاي زيادي درباره اصول، فقه و فلسفه به نگارش درآورد. آثارش عبارتنـد   آخوند كتاب -

  از:  
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